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 Political  سياسی

  
  مائوتسه دون پنج اثر فلسفی

  احمد پوپل: و ارسال ازبازتايپ 
 ٢٠١٨ سپتمبر ٠٣

  

  ۵- در بارۀ تضاد

  

 ھمگونی و مبارزه اضداد

 اضداد ۀ ھمگونی و مبارزۀل ، بايد به بررسی مسأ عام بودن و خاص بودن تضاد را روشن ساختيمۀلأاينک که مس

  . بپردازيم

 متقابل و يا ، ارتباط )يا مشروط بودن متقابل(تطابق، نفوذ متقابل، دخول متقابل، وابستگی متقابل ھمگونی، وحدت، 

  : زير منظور می شودۀ اينھا اصطلاحاتی برای يک مفھوم واحد ھستند که از آنھا دو نکت ھمۀ–ھمکاری متقابل 

رط موجوديت جھت ديگر است و ھر  تکامل اشياء و پديده ھا وجود ھر يک از دو جھت ھر تضاد ش در پروسۀ– ١

  در يک مجموع واحد ھمزيستی می کننددو جھت 

  . چنين است معنای ھمگونی.   تحت شرايط معين ھر يک از دو جھت متضاد به ضد خود بدل می گردد– ٢

 : لنين می گويد

چگونه (ھستند  ھمگون باشند و چگونه ھمگون چگونه می توانند اضداد آموزشی است که نشان می دھد ديالکتيک

 چرا عقل بشر نبايد اين اضداد  ــديگر تبديل می شوند  تحت چه شرايطی ھمگون ھستند و به يک ــ) می شوندھمگون

  )١.(ديگر دريافت کند ، متحرک و در حال تبديل به يک ، مشروط را مرده و متحجر، بلکه زنده

  ؟ ی اين عبارت لنين چيستامعن

ديگر قرار می گيرند و در مقابل  ديگر را دفع می کنند، در مبارزه با يک ه يکاضداد موجود در ھر پروسه پيوست

؛  ند ا تکامل کليه اشياء و پديده ھای جھان و چه در تفکر بشر موجوداين اضداد چه در پروسۀ.  ديگر می ايستند يک

 مرکب زوج ۀپروسکه در يک   ساده فقط حاوی يک زوج ضد است، حال آنۀيک پروس.  در اينجا استثنائی نيست

 اشياء و پديده ۀسان است که کلي بدين.  ند ا خود با ھم در تضادۀاين زوج ھا نيز به نوب.  ھای بيشتری يافت می شوند

  . ھای جھان عينی وھمچنين تفکربشر تشکيل می شوند و به حرکت درمی آيند

  ؟ ز ھمگونی و يا وحدت سخن می رانيمپس چرا ما ا.  اگراينطور باشد ھيچ ھمگونی و يا وحدتی وجود نخواھد داشت

                                                 
   1 . » ھگل" علم منطق"خلاصه «: نيلن ــ   
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، شرط  ھر گاه يکی از دو ضد حذف شود.  ديگر زيست کنند  که اضداد نمی توانند جدا از يکاين استحقيقت 

آيا يکی از دو جھت متضاد پديده ھا و يا مفاھيم شعور :  تعمق کنيد.  موجوديت ضد ديگر نيز از بين خواھد رفت

بدون بالا پائين .  ؛ بدون مرگ زندگی نيست ؟ بدون زندگی مرگ نيست ود داشته باشد وجًانسانی می تواند مستقلا

 .  ؛ بدون نيکبختی بدبختی نيست بدون بدبختی نيکبختی نيست.  ؛ بدون پائين بالا نيست نيست

ان بدون مالک ارضی دھقان اجاره دار نيست؛ بدون دھق.  ؛ بدون دشواری آسانی نيست بدون آسانی دشواری نيست

بدون ستم ملی . بدون بورژوازی پرولتاريا نيست؛ بدون پرولتاريا بورژوازی نيست.  اجاره دار مالک ارضی نيست

 .   امپرياليستی نيست ملی؛ بدون مستعمره و نيمه مستعمره ستم امپرياليستی مستعمره و نيمه مستعمره نيست

 ديگر در ارتباط ند و از سوی ديگر با يکاديگر يک؛ اضداد تحت شرايط معين از يک سو ضد  کليه اضداد چنين اند

 اين خاصيت را ھمگونی می –ديگر وابسته اند  ديگر نفوذ می کنند و به يک ، در يک ، در ھم داخل می شوند ندا

ولی در .   جھات متضاد دارای خصلت ناھمگونند و بدين جھت آنھا را اضداد می خوانندۀتحت شرايط معين ھم.  نامند

اين درست مفھوم ھمان .  ند اديگر مرتبط  با يکً ميان آنھا ھمگونی نيز موجود است و به اين دليل متقابلاعين حال

حال چگونه .  » باشندھمگون چگونه می توانند اضداد«ديالکتيک نشان می دھد که :  عبارت لنين است که می گويد

  . اين اولين معنای ھمگونی است.   است؟ زيرا که ھر يک شرط وجود ديگری اضداد می توانند ھمگون باشند

است و ميان آنھا ولی آيا کافی است که فقط گفته شود وجود ھر يک از دو جھت متضاد شرط موجوديت جھت ديگر 

 . ی کافی نيست ؟ خير، اين به تنھائھمگونی وجود دارد و از اين رو می توانند در يک مجموع واحد ھمزيستی کنند

ديگر وابسته  ًم نمی شود که ھر يک از دو جھت متضاد برای موجوديت خود متقابلا به يکله فقط به اينجا ختمسأ

که تحت شرايط معين ھر يک از دو جھت متضاد  يعنی اين.  ديگر است باشند، بلکه مھم تر از آن تبديل اضداد به يک

 اين دومين معنای ھمگونی . يا پديده به ضد خود بدل می گردد، جای خود را با طرف مقابل عوض می کندءشیيک 

حکومت بود،  پرولتاريا که زمانی تحت:  ؟ توجه کنيد علت چيست که دراينجا نيزھمگونی ديده می شود . اضداد است

که بورژوازی که تا آن زمان در صدر حکومت بود، تحت حکومت قرار  از طريق انقلاب حاکم می شود؛ در حالی

اين امری است که در اتحاد شوروی تحقق يافت و در سراسر . ل می نمايدمی گيرد و جای طرف مقابل خود را اشغا

 ان اين اضداد رابطۀچنانچه تحت شرايط معين مي: اينک اين سؤال مطرح می شود.  جھان نيز تحقق خواھد يافت

  ؟ ، چگونه چنين تغييری می تواند صورت بگيرد متقابل و ھمگونی وجود نداشته باشد

 ای از تاريخ معاصرچين نقش مثبتی داشت، دراثر خصلت طبقاتی ذاتی خود و تطميعات گوميندان که در مرحله

 به بعد به راه ضد انقلاب افتاد، ولی بالاخره به علت حدت تضاد بين چين ١٩٢٧از سال ) اينھا شرايط اند(امپرياليسم 

 به مقاومت تن  جاپان در برابرمجبور شد) اينھا شرايط اند( متحد حزب کمونيست ۀ و در نتيجه سياست جبھ جاپانو

  . ، ھمگونی معينی موجود است ديگر تبديل می شوند بين اضدادی که به يک.  دھد

 مالکان ارضی که صاحب زمين بود، به طبقه ای بدل ۀطبق:  انقلاب ارضی ما در گذشته چنين پروسه ای را طی نمود

ان خرده  صاحب بهھای خود را از دست داده بودند، ينکه دھقانان که زم ، حال آن شد که زمين خود را از دست داد

دست آوردن و از دست دادن ه ، ب داشتن و نداشتن.  ؛ در آينده نيز چنين پروسه ای طی خواھد شد  شدند بدل زمينپای

  .   آنھا ھمگونی موجود استند و ميان اديگر مربوط  اينھا تحت شرايط معينی به يکۀ ھم–

کيت خصوصی دھقانان به مالکيت اجتماعی کشاورزی سوسياليستی بدل می شود؛ چنين در شرايط سوسياليسم مال

ازمالکيت .  پروسه ای ھم اکنون در اتحاد شوروی صورت گرفته است و در سراسر جھان نيز صورت خواھد گرفت
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 نفوذ متقابل  تبديل يکی به ديگری و يا با  ھمگونی،ۀپلی کشيده شده است که در فلسف اجتماعیخصوصی به مالکيت 

  . ناميده می شود

تحکيم ديکتاتوری پرولتاريا يا ديکتاتوری خلق در واقع به معنای فراھم ساختن شرايط برای انحلال اين ديکتاتوری و 

  .  ھای دولتی زايل می گردند  سيستمۀتری است که در آن ھم  عالیۀگذار به مرحل

طور ه  ساختن شرايط برای از بين بردن حزب کمونيست و ب حزب کمونيست در واقع به معنای آمادهۀايجاد و توسع

ايجاد يک ارتش انقلابی تحت رھبری حزب کمونيست و اقدام به جنگ انقلابی در .  ھای حزبی است  سيستمۀکلی ھم

  .  وحدت نيز تشکيل می دھندعين حالاين اضداد در.  واقع به معنای مھيا ساختن شرايط برای محو نھائی جنگ است

جنگ به صلح بدل می گردد، . ديگر تبديل می شوند ، صلح و جنگ به يک ور که بر ھمگان روشن استھمانط

ھمانطور که اولين جنگ جھانی به صلح پس از جنگ انجاميد و اکنون که جنگ داخلی چين تمام شده، جنگ جای خود 

  .  را به صلح داخلی داده است

 ھمکاری بين گوميندان و حزب کمونيست به جنگ مبدل ١٩٢٧صلح به جنگ تبديل می شود، ھمانطور که در سال 

  . احتمال دارد که صلح و آرامش کنونی در جھان به دومين جنگ جھانی بدل گرددشد و 

، تحت   طبقاتی ميان چنين پديده ھای متضادی، چون جنگ و صلحۀست که در جامع ا؟ علت اين علت اين امر چيست

  . شرايط معين ھمگونی موجود است

 بلکه در ،ند و نه فقط تحت شرايط معين در يک مجموع واحد ھمزيستی می کنند اضداد ھمگی به يکديگر مربوطا

و اين درست ھمان .  ست معنای کامل ھمگونی اضداد ا؛ اين ديگر بدل می گردند شرايط معين ديگرنيز به يک

 تحت چه شرايطی ھمگون –) ی شوندمھمگون چگونه ( ھستند  ھمگونچگونه... « : مقصود لنين است که می گويد

  .»...ديگر تبديل می شوند  ھستند و به يک

 در حال تبديل به يکديگر دريافت ،چرا عقل بشر نبايد اين اضداد را مرده و متحجر، بلکه زنده ، مشروط ، متحرک  «

دت يا ھمگونی اضداد در واقعيت اين است که وح.  طور ھستند ً واقعا اين زيرا که اشياء و پديده ھای عينی؟ » کند

، موقتی و نسبی است؛ تحت  ، مشروط ، متحرک  بلکه زنده ،گاه مرده و متحجر نيست  عينی ھيچۀ يا پديدشیءيک 

  .  شرايط معين کليه اضداد به عکس خود تبديل می شوند

 فقط اين.  می گردد ماترياليستی مارکسيستی –انعکاس اين امر در تفکر انسان موجب پيدايش جھان بينی ديالکتيکی 

، مشروط ، متحرک  زيسين ھای خادم آنھا ھستند که اضداد را زندهتجع کنونی و گذشته و ھمچنين متافطبقات حاکم مر

  .   بلکه آنھا را مرده و متحجر فرض می کنند،ديگر ندانسته و در حال تبديل به يک

مردم را به گمراھی می کشانند تا بتوانند به حکومت آنھا اين نظر نادرست را در ھمه جا تبليغ می کنند و توده ھای 

، زيسين ھا را فاش سازنداين نظرات نادرست مرتجعين و متاف که اين استھا   کمونيستۀوظيف.  خود ادامه دھند

 سان به ھدف  ديگر پيش رانند و بدينۀديالکتيک درونی اشياء و پديده ھا را تبليغ کنند و تبديل يک پديده را به پديد

  . انقلاب دست يابند

، منظورمان اضداد واقعی و مشخص و تبديل واقعی و يم اضداد تحت شرايط معين سخن می گوئوقتی که ما ازھمگونی

  .  مشخص آنھا به يکديگر است
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که خورشيد ) ٢(»شان ھای جين«در کتاب » کوافو« مانند –در ميتولوژی صحبت از انواع گوناگون تبديلات می شود 

  می کند را دنبال 

 دگرديسی ٧٢که با تير و کمان نه عدد خورشيد را ساقط می سازد و يا ) ٣(»حوا نان زی«قھرمان کتاب » ای«و يا 

و يا دگرگونی ارواح و روباھان به انسان در بسياری از افسانه ھای کتاب ) ٤(»سی يو جی«در کتاب » سون او کون«

 قوه تخيل ۀديگر ساده لوحانه و موھومی بوده و زاد ل اضداد به يکدر اين افسانه ھا تبدي.  و غيره) ٥(»ليائو جای«

، ولی خود تبديلات  تبديلات متقابل اضداد واقعی متعدد و بغرنج برانگيخته می شوندۀوسيله ھاست که ب انسان

 ۀسيلوه  ميتولوژی ھا در تخيل و بۀھم« :مارکس می گويد.  تضادھای مشخص باشندۀمشخصی نيستند که بيان کنند

؛ و از اين رو با تسلط انسان بر ، بر آن تسلط می يابند و به آن شکل می دھندتخيل قوای طبيعت را تسخير می کنند

 که از دگرديسی ھای بی) ھای کودکان  داستانھمچنينو (افسانه ھای ميتولوژی ) ٦(». قوای طبيعت ناپديد می گردند

ھا   خيالات و تصورات انسانۀھا می شوند که بيان کنند  تفريح انسان، به اين جھت باعث لذت وشمار سخن می رانند

؛ ولی دارند» فريبندگی جاودانی«طور که مارکس می گويد   تسلط بر قوای طبيعت اند و بھترين آنھا ھمانۀدربار

يعنی .  افسانه ھا بر اساس شرايط معين تضادھای مشخص بنا نشده اند و بدين جھت انعکاس علمی واقعيت نيستند

، فقط دارای ھمگونی موھوم اند   تضاد ھستندۀھای کودکان تشکيل دھند جھات متضادی که در افسانه ھا و يا داستان

  . ديالکتيک مارکسيستی انعکاس علمی ھمگونی را در تبديلات واقعی به دست می دھد.  نه ھمگونی مشخص

،  ؟ چرا ميان جنگ و صلح ھمگونی موجود استدچرا تخم مرغ می تواند به جوجه تبديل شود ولی سنگ نمی توان

 يگانه علت -؟ چرا انسان فقط می تواند انسان بزايد و نه چيز ديگر؟ ولی ميان جنگ و سنگ ھمگونی ديده نمی شود

ی  اين شرايط معين لازم ھيچ ھمگونيبدون.   که ھمگونی اضداد تنھا تحت شرايط معين لازم امکان پذير استاين است

  . اند وجود داشته باشدنمی تو

                                                 
  2  .  نگاشته شده است) لادي قبل از م٢٢١ - ۴٠٣ ( » کشورھایعصر جنگھا«در ) اھايکتاب کوھھا و در(»شان ھای جين «  ــ    
 ھنگام غروب ی؛ و  پرداختی مدي خورشبي به تعقیروز«   ،ر سر داشت دی خدائيۀ که داع"کوافو " :  شودی خوانده مني کتاب چننيدر ا

 ی نبود خواست که به سوی دو رودخانه کافني از آنجا که آب ایول.  ديآب نوش  ی و انهآفتاب سخت تشنه شد و از رودخانه زرد و رودخ
 ز که از او بایعصائ.  دي ھلاک گردیاه از شدت تشنگ رمهي و در ندي به مقصد نرسی آنجا آب بنوشد ولعي وسیاي کند تا از درمتيشمال عز

  )ني جی بی وایھا(» .، به جنگل دن مبدل شد ماند
  

   3 .  او استیراندازيداستان ھنر ت » دي به خورشرزدنيت« داستان .   استمي قدني چیئ از قھرمانان افسانه یکي» ای «  ــ    
 ميتنظ » یحوا نان ز«  تحت عنوان یکتاب، )  بودلادي از اشراف قرن دوم قبل از میکي (ستي زی م "حان" که در دوران سلسله "  وان ی ل"

 ني سوزان اۀکه اشع به علت آن.   کرده استی زمان طلوع مکي در دي ده خورشائوي ورتامپرادر عصر «:   شودی متينموده که در آن روا
 از آزار زيبه علاوه مردم ن.  ، مردم گرسنه ماندند  سوزاندندیا م رساندند و درختان و علفھا ری ماني زی به امور کشاورزدھايخورش

 را بکشد ی وحشواناتي و حندازدي بري را با تدھاي خورشني اۀ تا ھمدفرمان دا»  یا« به »ائوي «ور تامپرا.   در امان نبودندی وحشواناتيح
 یحي در توضی شرق"حان" ۀ سلسلسندگاني از نویکي »یوان ا« یلاديدر قرن دوم م» .  خوشحال شدنداري عمل بسني مردم از اجهيدر نت... 
 ده ائويور ت آمده است که در عصر امپرای زناندر حوا  « : سدي نوی منيچن) ني چی شاعر باستانواني وي از چیشعر(» پرسش از سپھر«بر 

 را دھاي خورشني دھد که ایفرمان م»  یا « به »ائوي «ورتامپرا. ندي نمای کنند و علفھا و درختان را خشک می طلوع ممرتبه کي ديخورش
  »به جا ماند «  از آنھا یکي ینه عدد از آنھا را ساقط کرد ول »یا« ؛ ندازدي بريبا ت

  
   4قھرمان عمده اين داستان" سون اوکون  " .  استني قرن شانزدھم چیئ افسانه ی از رمانھایکي) زيارت به مغرب ( » سی يو جی «  ــ     

 ، واني، ح  شکل مختلف چون پرنده٧٢ تواند خود را به ی ملهي است که بدان وسی کند و صاحب سحر و جادوئی است که معجزه میمونيم
   . درآوردرهي و غن، انسا ، درخت  علف،ی ، ماھ کرم

  
   5داستان ھای یساس جمع آوربر ا) نيسلسله تس( در قرن ھفدھم  "نيپوسون ل"  داستان که ۴٣١ است از یمجموعه ا» ليائو جای «  ــ    
   .  کنندیھا از ارواح و روباھان صحبت م  داستانني اشتريب.   درآورده استري به رشته تحریئتوده 

  
   6.        » مقدمه بر انتقاد اقتصاد سياسی « :  ــ   مارکس 
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بر ھمان و سوسياليستی اکت–ً روسيه مستقيما به انقلاب پرولتاريائی ١٩١٧ بروری دمکراتيک ف–چرا انقلاب بورژوا 

 به )٧ ()١٨٧١(نجاميد و کمون پاريس ًستقيما به انقلاب سوسياليستی نيی فرانسه مئ، ولی انقلاب بورژوا سال پيوست

؟ چرا ان و آسيای مرکزی با نظام ايلاتی خود بدون واسطه به سوسياليسم پيوستند؟ چرا مغولستشکست منتھی شد

که راه تاريخی قديمی کشورھای غربی   بدون اين–ًانقلاب چين می تواند از راه سرمايه داری چشم بپوشد و مستقيما 

علت شرايط مشخص وقت ؟ يگانه   به سوسياليسم برود– ديکتاتوری بورژوازی ۀرا بپيمايد و بدون گذار از مرحل

 يا پديده تضادھای معينی پديد می آيند و به ءشی تکامل يک ط معين لازم فراھم باشد، در پروسۀچنانچه شراي.  است

در غير اين صورت ھيچ يک از اينھا .  علاوه اضداد موجود در اين تضادھا به ھم وابسته و به يکديگر بدل می شوند

  ؟  کدام است و مبارزه؟ و رابطه بين ھمگونی اينک ببينيم مبارزه چيست.  ھمگونی ۀلاين بود مسأ. ممکن نمی گرديد

  :  لنين می گويد

  اضداد دافع يکۀمبارز.  ، گذرا و نسبی است ، موقتی اضداد مشروط ) ، تساوی عمل ، ھمگونی تطابق(وحدت « 

  . )٨(»، ھمانطور که تکامل و حرکت مطلق است ديگر مطلق است

  لنين چيست؟ی اين جمله امعن

 پروسه ھا نسبی ۀاستواری ھم.   پروسه ھا به ضد خود بدل می شوندۀ؛ ھم ی است پروسه ھا را آغاز و انتھائۀھم

  . ، مطلق است  ديگربيان می يابدۀکه تلون و بی ثباتی آنھا که در تبديل يک پروسه به پروس است، درحالی

مبارزه بين دو . الت سکون نسبی و در حالت تغيير آشکاردر ح:  يا پديده در دوحالت صورت می پذيردءشیحرکت ھر

چنانچه پديده ای در حالت اول .   يا پديده سبب پيدايش اين دو نوع حرکت می شودءشیعنصر متضاد در درون يک 

.  سکون ظاھری مشاھده کردحاصل می شود که می توان آن را دردر آن ) نه کيفی(، فقط تغيير کمی  حرکت باشد

، موجب  ، تغييرات کمی حالت اول که به نقطه اوج خود رسيده اند ه آن پديده در حالت دوم حرکت باشدولی چنانچ

مثابه يک وجود واحد می گردند و در نتيجه تغيير کيفی پديد می آيد که به صورت تغيير آشکار ه تلاشی آن پديده ب

  .  تجلی می کند

، کشش و  ، تراکم ، موزونی ، استواری ، سکون ، رکود  ثبات، ، تعادل ، ھماھنگی ، ھمپيوستگی ، ھمبستگی وحدت

؛  مشاھده می کنيم ، ھمه مظاھری از اشياء و پديده ھا در حالت تغيير کمی ھستندخود  ۀغيره که ما در زندگی روزمر

، سکون،  ، رکود ، ثبات ، تعادل ، ھماھنگی ، ھمپيوستگی در حالی که تلاشی وحدت يعنی اختلال در حالت ھمبستگی

مظاھری از اشياء و پديده ھا در حالت به ضد خود  ھمگی و تغيير آنھا غيره  ، کشش و، تراکم ، موزونی استواری

ًاشياء و پديده ھا دائما در حال گذار از حالت اول به .   ديگر می باشندۀو گذار از يک پروسه به پروسکيفی  تغيير

.  ، در حالت دوم به حل تضاد منجر می شود ر دو حالت ادامه دارد اضداد که در ھۀحالت دوم حرکت ھستند و مبارز

ديگر  ، ولی مبارزه اضداد دافع يک بدين سبب است که ما می گوئيم وحدت اضداد مشروط ، موقتی و نسبی است

  . مطلق است

                                                 
   7  قيام کردهپرولتاريای فرانسه که در شھر پاريس ١٨٧١ مارچ ١٨روز . کمون پاريس اولين حکومت پرولتاريائی در تاريخ جھان بود  ــ   

کمون پاريس .  مارچ به وسيلۀ انتخابات کمون پاريس را به رھبری پرولتاريا تشکيل داد ٢٨سپس در  بود ، حکومت را به دست گرفت و
 نشاندن هار عظيم و جالبی در راآزمايش برای درھم شکستن ماشين دولتی بورژوازی به وسيلۀ انقلاب پرولتاريائی در تاريخ بود که ابتک

ولی متأسفانه پرولتاريای فرانسه در آن زمان ھنوز پختگی وتجربۀ کافی .حکومت پرولتاريائی به جای حکومت بورژوازی به شمار می رود 
تی نشان داده نداشت وبه وحدت با متحد خود يعنی توده ھای وسيع دھقانی توجھی نمی کرد وعلاوه بر اين در برابر ضد انقلابيون سس

 خود را دو باره  جمع آوری کند ۀبه اين دليل ضد انقلاب امکان يافت تا نيروھای شکست خورد. ونتوانست به موقع به تعرض نظامی بپردازد 
    . ماه می درھم کوبيده شد ٢٨کمون پاريس در . ِو توده ھای مردم قيام کننده را به وضعی وحشيانه به خاک وخون کشد 

   8       .  » کيالکتيله دأ مسۀدربار« :  نيلن   ــ 
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يستی کنند در پيش گفتيم که ميان دو ضد ھمگونی موجود است و بدين جھت اضداد می توانند در يک وجود واحد ھمز

، بدين معنی که تحت شرايط معينی اضداد می  ؛ در اينجا منظور ما مشروط بودن است ديگر بدل شوند و به يک

، اما بدون وجود اين شرايط نمی توانند تشکيل يک تضاد را بدھند و در  توانند به وحدت رسيده و به يکديگر بدل شوند

ھمگونی اضداد فقط در شرايط معينی صورت می گيرد و .  شوندديگر مبدل  يک وجود واحد ھمزيستی کنند و به يک

  .  ھمگونی مشروط و نسبی است:  بدين جھت بود که ما گفتيم

 تا انتھا جريان دارد و منجر به تبديل ء  اضداد در سراسر پروسه از ابتداۀدر اينجا می خواھيم اضافه کنيم که مبارز

ضداد بدون استثناء درھمه جا جريان دارد و از اين رو غيرمشروط و  اۀ؛ مبارز  ديگر می شودۀيک پروسه به پروس

  .  مطلق است

  .  غيرمشروط و مطلق موجب حرکت تضاد کليه اشياء و پديده ھا می گرددۀپيوند ھمگونی مشروط و نسبی با مبارز

يعنی ) ٩(». ھند، وحدت نيز تشکيل می د نداديگر که ضد يک پديده ھا در عين اين« :  ما چينی ھا اغلب می گوئيم

اين به معنای » نداديگر ضد يک«.  زيکی استاين حکمی ديالکتيکی و ضد متاف.  ميان اضداد ھمگونی موجود است

به » وحدت نيز تشکيل می دھند«.  ديگر در مبارزه اند ديگر را دفع می کنند يا با يک  که دو جھت متضاد يکاست

ولی مبارزه درست در . وحدت می يابند و به ھمگونی می رسنداين است که دو جھت متضاد تحت شرايط معين معنای 

  . ؛ بدون مبارزه ھمگونی نيست  موجود استھمگونی

 در... «، يا به قول لنين  ، در خصوص عموم است و در خصلت خصوصی خصلت عمومی در ھمگونی مبارزه است

  )١٠(» . استنسبی مطلق 

   )١٩٣٧اگست (  مائوتسه دون  

  ...ادامه دارد

  

  

  :يادداشت ھا 

  

  . » ھگل" علم منطق"خلاصه «: نيلن ــ ٢٢

  

 نيدر ا.  نگاشته شده است) لادي قبل از م٢٢١ - ۴٠٣ ( » کشورھایعصر جنگھا«در ) اھايکتاب کوھھا و در(»شان ھای جين «  ــ ٢٣

 ھنگام غروب آفتاب ی؛ و  پرداختی مدي خورشبي به تعقیروز«   ، در سر داشتی خدائيۀ که داع"کوافو " :  شودی خوانده منيکتاب چن

 شمال ی نبود خواست که به سوی دو رودخانه کافني از آنجا که آب ایول.  ديآب نوش  ی و انهسخت تشنه شد و از رودخانه زرد و رودخ

،   ماندز که از او بایعصائ.  دي ھلاک گردی راه از شدت تشنگمهي و در ندي به مقصد نرسی آنجا آب بنوشد ولعي وسیاي کند تا از درمتيعز

  )ني جی بی وایھا(» .به جنگل دن مبدل شد

       

که در "  وان ی ل".  او استیراندازيداستان ھنر ت » دي به خورشرزدنيت« داستان .   استمي قدني چیئ از قھرمانان افسانه یکي» ای «  ـ ٢۴

 نموده که در آن ميتنظ » یحوا نان ز«  تحت عنوان یکتاب، )  بودلاديز م از اشراف قرن دوم قبل ایکي (ستي زی م "حان" دوران سلسله 

                                                 
   ٣٠9جلد ، ) تاريخ اوايل سلسله حان ( » چيان حان شو« ِدر اثر خود به نام )مؤرخ شھير چين در قرن يکم "( بانگو " اين جمله را ابتداء  ــ   

  .به کار برد وسپس در زبان روزمرۀ مردم معمول گشت »ای وين جی « 
  

   10        .»  مسألۀ ديالکتيک در بارۀ« :  ــ لنين 
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 به دھاي خورشنيبه علت آنکه اشعه سوزان ا.   کرده استی زمان طلوع مکي در دي ده خورشائوي امپراتوردر عصر «:   شودی متيروا

 در ی وحشواناتي از آزار حزيبه علاوه مردم ن.   ماندند، مردم گرسنه  سوزاندندی رساندند و درختان و علفھا را می ماني زیامور کشاورز

 مردم از جهيدر نت...  را بکشد ی وحشواناتي و حاندازدي بري را با تدھاي خورشني تا ھمه ادفرمان دا»  یا« به »ائوي « امپراتور.  امان نبودند

» پرسش از سپھر« بر یحي در توضی شرق"حان" سلسله نسندگاي از نویکي »یوان ا« یلاديدر قرن دوم م» .  خوشحال شدنداري عمل بسنيا

 مرتبه کي دي ده خورشائوي امپراتور آمده است که در عصر ی زناندر حوا  « : سدي نوی منيچن) ني چی شاعر باستانواني وي از چیشعر(

 ؛ اندازدي بري را با تدھاي خورشني ا دھد کهیفرمان م»  یا « به »ائوي «امپراتور. ندي نمای کنند و علفھا و درختان را خشک میطلوع م

  »به جا ماند «  از آنھا یکي ی نه عدد از آنھا را ساقط کرد ول»یا«

  

 داستان نيقھرمان عمده ا" سون او کون ".  استني قرن شانزدھم چی افسانه ای از رمانھایکي) زيارت به مغرب ( » سی يو جی «  ــ ٢۵

 ، واني، ح  شکل مختلف چون پرنده٧٢ تواند خود را به ی ملهي است که بدان وسی و جادوئ کند و صاحب سحری است که معجزه میمونيم

   . درآوردرهي و غن، انسا ، درخت  علف،ی ، ماھ کرم

  

 یھا  داستانیبر اساس جمع آور) نيسلسله تس( در قرن ھفدھم  "نيپوسون ل"  داستان که ۴٣١ است از یمجموعه ا» ليائو جای «  ــ ٢۶

   .  کنندیھا از ارواح و روباھان صحبت م  داستانني اشتريب.   درآورده استريبه رشته تحر یتوده ا

  

  .» ی اسيمقدمه برانتقاد اقتصاد س« :  مارکس ــ ٢٧

  

 پرولتاريای فرانسه که در شھر پاريس قيام کرده ١٨٧١ مارچ ١٨روز .  پاريس اولين حکومت پرولتاريائی در تاريخ جھان بود  ــ کمون٢٨

کمون پاريس .  مارچ به وسيلۀ انتخابات کمون پاريس را به رھبری پرولتاريا تشکيل داد ٢٨ود ، حکومت را به دست گرفت وسپس در ب

آزمايش برای درھم شکستن ماشين دولتی بورژوازی به وسيلۀ انقلاب پرولتاريائی در تاريخ بود که ابتکار عظيم و جالبی در راۀ نشاندن 

ولی متأسفانه پرولتاريای فرانسه در آن زمان ھنوز پختگی وتجربۀ کافی .به جای حکومت بورژوازی به شمار می رود حکومت پرولتاريائی 

نداشت وبه وحدت با متحد خود يعنی توده ھای وسيع دھقانی توجھی نمی کرد وعلاوه بر اين در برابر ضد انقلابيون سستی نشان داده 

به اين دليل ضد انقلاب امکان يافت تا نيروھای شکست خورده خود را دو باره  جمع آوری کند . ازد ونتوانست به موقع به تعرض نظامی بپرد

    . ماه می درھم کوبيده شد ٢٨کمون پاريس در . ِو توده ھای مردم قيام کننده را به وضعی وحشيانه به خاک وخون کشد 

  

  .    » کيالکتيله دأدرباره مس« :  نيلن ــ  ٢٩

  

، جلد ) تاريخ اوايل سلسله حان ( » چيان حان شو« ِدر اثر خود به نام )مؤرخ شھير چين در قرن يکم "( بانگو " مله را ابتداء  ــ اين ج٣٠

  .به کار برد وسپس در زبان روزمرۀ مردم معمول گشت »ای وين جی  « ٣٠

  

  .» در بارۀ مسألۀ ديالکتيک « :  ــ  لنين ٣١

  

  


